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های ایران و حتی عوار تهران باید  اسف، ههوز برای تحقیس در لهجن فارسی تدوین نشدا 
جای آن یدن   ین از این نارها را نکردند و بن چشم امید بن همف بیگانگان بدوزیم. هیچ

مشف لغف ساختهد و بن فرمان دولف همن را بن استعمال آنها مجبور نردندد. لغداتی ندن    
پدس از   تر بود و بعضی دیگر بیجا و نادرسدف بدود.   نها بن میاح نودنان شبینبعضی از آ

فرههگستان، رریبان از گوشن و نهار سر برآوردند و امروز نار بن جایی رسیدا اسف ندن  
سدازد و در رواعدد زبدان فارسدی      داند، ازسر تفهن لغف می هرنس خواندن و نوشتن می

 نهد.  تصرفی می
گویهدد بدرای تعبیدر     شمرند: شاید مدی  نن برای زبان فارسی میهایی  و اما، عی  و نقص

بسیاری از معانی در فارسی الفاظی نیسف. معهی تازا از چن ربیل اسف؟ اگر اصطلاح علمی 
هاسف دنبدال علدم و    زبانان اسف، نن نقص فارسی. شما مدت یا فهی اسف، این عی  فارسی

اند. ورتی نن شما در تمدن پیشرو بودید،  فتناید و دیگران در این راا پی  ر ههر را رها نردا
های دیگر نبود. دیگران یا آنها را از شما گرفتهد  لغاتی در زبان شما وجود داشف نن در زبان

بیهم و هرجا ندن در تعبیدر از    یا در زبان خود معادلی جستهد. من در زبان فارسی نقصی نمی
خود در آگاهی از درایس ایدن زبدان   معهی مقصود خود بن مشکلی برخورد نهم، آن را نقص 

ها دیگدران بدن    اند نن ههوز پس از ررن دانم نن عی  فارسی. در این زبان گویهدگانی بودا می
تدوان   مدانیم، آیدا نمدی    گویهد. اگر ما امروز در بیان مقصود خود درمی سخن ایشان آفرین می

 ایم؟ گمان برد نن زبان خود را درسف نیاموختن
اندد. البتدن    محابا دسف بن ارتباس لغات خارجی زدا دگان امروز بیین دستن از نویسه

ما از پذیرفتن بعضی لغات خارجی نداگییریم  از ایدن ربیدل اسدف تلگدراف و تلفدن و       
بیهیم ندن جدی    ها نلماتی می اتومبیل و اتوبوس و رادیو و نظایر ایهها. اما در بعضی نوشتن

نن امروز با ین زبان خارجی سرونار خودنمایی نویسهدا نیسف. مشکل دیگر این اسف 
داند لغاتی بن فارسدی نقدل نهدد، فدردا زبدان مدا آش        نداریم. اگر هرنس از زبانی نن می

شود و آن ورف این  درهمی از لغات فرانسن و انگلیسی و آلمانی و روسی و ایتالیایی می
 هد شد. ند نیی همن با هم بیگانن خواه ا مشف آشها نن در سرزمین ایران ماندا ین

ای برای وض  لغات بن سراغ ریشة  اند، دستن های مختلفی در پی  گرفتن سازان شیوا لغف
پذیرد و معهی  اند نن لغف نیی مانهد موجود زندا عمری دارد و تطور می اما غافل ،روند آن می
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ین لغف، خاصن لغف مرنّ  با معهی ریشة نههة آن یکی نیسف. این روش اگدر در وضد    
گذاری اسف، اما اگر  فاهیم علمی باشد، چهدان مورد ایراد نیسف، زیرا غرض نارلغف برای م

اصل عربی بودا اسف نهار بگذاریم و با این روش مصهوعی  لغتی معمول را بن بهانة آنکن در
زیرا آنچن را نن داریم نیی از  ،ایم لغتی جعل نهیم، خیانتی بیرگ بن زبان و فرههگ ایران نردا

 مانیم. شویم و از پیشرفف بازمی ها سرگرر می با همان دهیم یا دسف می
روش دیگر یریقة ریاس اسف. اما زبان ریاسی نیسف و رواعد آن بعددی اسدف، ندن    

اند، نن آنکن زبدان را ازروی   ربلی  یعهی رواعد را ازروی استعمال اهل زبان استهبا  نردا
ی از پهلواندان میددان   تر وجود داشتن، ساختن باشدهد. عجد  آنکدن یکد     رواعدی نن پی 

رول او آ  زبان فارسی ایدن اسدف ندن از     نویسد نن عی  یا بن صراحف می پرانی بن لغف
 اسف.    ها در آن نیامدا  ین ریشن، همة صیغن

خواههد آنچن را بن گمان خدود   خوانهد و می دستة دیگر چون نتابی بن زبان بیگانن می
نههد.  مانهد، این عجی را بر نقص زبان حمل می اند بن فارسی نقل نههد و عاجی می دریافتن

جویهدد و در   زنهد و لغتی برای بیان مقصود خود می آنگاا با شتا  نت  ردما را ورق می
را بدن  « ر،ی»ای نلمدة   ها ایهکن نویسهدا روند. از نمونن زدگی اغل  بن خطا می این شتا 

عهی فکر و عقیدا و نیف اسف و م دانستن اسف، ر،ی بن« ارادا»معهی   استهاد شعر حافظ بن
بدن ندار   « ارادا»معهدی   درسف بن« خواسف»زبانان نلمة  با ارادا ارتبایی ندارد. نید فارسی

 زدا مجال یافتن آن را نداشتن اسف.  رود نن این نویسهدة شتا  می
ای جسف. ما بن ایدن   زبان فارسی بن بد روزی افتادا اسف. باید برای رهایی او چارا

ایم و بر ماسف نن دیدن خدود را    های آن لذت بسیار بردا ر مدیونیم. از شیریهیزبان بسیا
 بن او بپردازیم. 

روش تجدد در زبان و ادبیات فارسی چگونـه  »(، 0111نفیسی، سعید ) (1
 .111-117، 91-89، ص 6، 4، 1، شآینده، «بوده و چگونه باید باشد؟

یعهی در حددود    نههد ا پیرو زبان میاند: برخی اندیشن ر اهل زبان دو گونن. قسمت اول
دانهد و  گویهد و برخی زبان را تاب  اندیشة خود می دانهد سخن می الفاظ و نلماتی نن می
خواههد. گروا سومی نیی هسدتهد ندن در میدان     پروراند، نلمن می برای هرچن فکرشان می
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شهد، باید اختیدار را  با این دو ررار دارند. اگر مردمی بن زبان و اد  خود دلبستگی داشتن 
نن اختیار حکمف بن دسف افلایدون و   بن دسف گروا دور یا گروا خواص بدههد، چهان

چهین اختیار زبان فارسی نیدی   ارسطو و اختیار ی  بن دسف جالیهوس سپردا شد، و این
 بن دسف رودنی و فردوسی و سعدی و حافظ اسف.
تصر بدیهی دیگدر هدم نداگییرر و    انهون نن از این مقدمن ناگییر گشتم، از مقدمة مخ

آن این اسف نن هر زبانی، خواا زندا و خواا مردا، سن مرحلن از تکامدل را یدی ندردا    
را از  پس این مقدمن نیی مااسف: نخسف، زبان محاورا، دور، زبان نثر و سور، زبان نظم. 

دانهدد   ییعهی زبان محاورات را هم نم ،گفتار نسانی نن حتی آن حدارلبن اعتها و توجن 
 .نهد نیاز می بی

زبان ما بن فارسی یا پارسی معروف اسف. زبان ایرانی اصطلاح . زبان ایرانی یا فارسی
هدایی   های اوستا و پارسی باستان و پهلوی و نیی شدامل همدة لهجدن    وسیعی برای همة زبان

ای هد  رود. فارسی امروزی یکدی از زبدان   های مجاور بن نار می اسف نن در ایران و سرزمین
ای در رسمتی از خا   ایرانی اسف و اگر درسف بخواهید، نار وارعی آن درَی اسف. در دورا

ایران زبان دری رواج داشتن و در رسمتی دیگر، زبان پهلوی زبدان عمدومی و رسدمی بدودا     
مرور زمدان،    اسف. در سدة چهارر در ایران ادبیاتی در برابر ادبیات زبان تازی پیدا شدا و بن

آن زبان دیگر، یعهی پهلوی را بن روستاها تبعید نردا و خدود در فرههدگ و اد     زبان دری
جای آن را گرفتن اسف. عقیدة شخصی من این اسف نن تا عصر حافظ، دری زبان عمدومی  

گهجدد و بدن    همة مردر شهرنشین ایران نشدا بود و ذنر دلایل این عقیدا در این بح  نمدی 
عقیدة دیگر من این اسف نن سب  اخدتلاف دری و   دهم. مقالاتی خاص حوالف می سلسلن

های نیدین بن یکدیگر الفبا، مانهد   و پ، و  پهلوی دو چیی اسف: یکی اختلاف در مخرج
الههر و نیشابور و گرگان بودا، از سن  دیگر ایهکن دری، نن رلمرو حقیقی آن خراسان و ماوراء

دا و نلماتی از آنهدا گرفتدن، امدا    های سغدی و تخاری و خوارزمی همساین بو یرف با زبان
 بهرا بودا اسف.  سب  دوری راا بی پهلوی از این عاریف گرفتن بن

هدای مختلد  زبدان     عقیدة دیگر من آن اسف نن بازماندة خا  ایران، نن ههوز لهجن
 اسف.  پهلوی در آن باری اسف، رلمرو زبان پهلوی، یادگار خاندان اشکانی بودا 

نیاز نیسف و مدن   زبان فارسی از زبان تازی بی. در فارسینفوذ عربی . قسمت دوم
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گویم ندن یدرد ندردن الفداظ تدازی       با همة عیتی نن از ایران عییی در دل اندوختن دارر می
های سرشار علمی و ادبدی آن اسدف. عاریدف     ای از ابلهی و خیانف بن ایران و اندوختن گونن

روسیصد سالی اسف ندن از اسدلار گذشدتن    تر از این هیا مرات  نهن گرفتن از زبان تازی بن
اسف. زبان پهلوی دو گونن داشتن اسف: پهلوی اشکانی، نن نلمات بیگانن در آن نیسدف، و  

یرزی خاص در آن اسف. در دوران ساسانیان، گرداگرد  پهلوی ساسانی نن نلمات بیگانن بن
نها آرامی بود. زبدان  زیستهد نن زبان آ ترین شهر آن دوران بود، مردمی می تیسفون، نن بیرگ

تدوان بدین نلددانیان،     ای از آرامدی را مدی   تازی نهونی از این زبان آمدا اسف و ههوز لهجدن 
ها یافف. پایتخف ساسانیان پر از این مردر بود و نلمات بسیار و  تر بگویم، آسوری درسف بن

عهدی  یرز خاصی وارد پهلوی ساسانی شدا اسف  ی حتی حرف عط  و ربط از زبان آنها بن
بردندد و در خوانددن، آنهدا را در ذهدن خدود ترجمدن        در نوشتن، نلمات آرامی بن نار مدی 

، همة برهان رای های لغف، مخصوصاً  آوردند. فرههگ نردند و نلمة ایرانی را بر زبان می می
« هدووارش »اند. نلمات آرامی را  بن آن دادا« زند و پازند»اند و نار  این نلمات را ضبط نردا

اسدف.  « هووارش»گفتهد و تفاوت پهلوی اشکانی و ساسانی در این نلمات  می« ارشزو»یا 
هم زبان سامی حکم تازیانة اسلار نیسف و سدهف دیدرین    پس استعانف از زبان بیگانن، و آن

 داشتن اسف، مهتها زبان دری جای پهلوی ساسانی و تازی جای آرامی را گرفف.
ا در معانی حقیقی، بلکن در معانی مجدازی  تهه زبان عربی نن. نفوذ فارسی در عربی

بهددی و تعبیدر و جدای اجدیای      نیی از فارسی عاریف گرفتن اسف و حتی در یرز جملن
 بیهیم.  جملن تقلید آشکار از زبان فارسی می

یداری خواسدتن از دیگدری در    . ناگزیر از عاریت گرفتن است زبان. قسمت سوم
اسف. اگر ایرانیان اواخر دوران صفوین و افشار و جهان معهوی دلیل بر توانگری و یل  نمال 
دوش فرههدگ و تمددن    بدن  ای پی  از آن، دوش زند و راجار و مشروییف، مانهد ایرانیان دورا

 رفتهد، امروز ایران این ایران من و شما نبود.  جهان می
امروز جی چهد زبان آفریقایی نن خط ندارند، هدیچ   .تکمیل زبان در تکامل تمدن

 نیسف نن مطلقاً نلمات بیگانن در آن نباشد.  زبانی
زیسدتهد ندن هدر     در سرزمین عربستان اروار مختلفی می. زبان تازی و زبان فارسی

ین زبانی داشتهد و این اسلار بود نن آنها را سر ین سفرا نشاند و ین حکمف و یدن  
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ماتی را نن از تازیان تمدن میان آنها برررار نرد. اتفاراً دانشمهدان ایرانی بودند نن همة نل
شهیدند یا در آ ارشان دیدند در ین جا گرد آوردند، غافل از ایهکدن ایدن الفداظ متعددد،     
 الفاظ چهدین رور اسف و یکی نبطی اسف و یکی سریانی و آرامی و بربری و حبشی. 

آموزند. چدای از   نههد، رهراً زبان همدیگر را می وآمد می دو گروا نن با یکدیگر رفف
ن نشورهای همساین رفف و در همة این نشورها نار این گیداا را از زبدان چیهدی    چین ب

نن هلو و پستن از ایران بن اروپا رفف و نار خود را برد. زبان تدازی نیدی    گرفتهد، همچهان
فارسدی گرفتدن   « نلات»از « رلعن»حاجف بن زبان فارسی داشف. تردیدی نیسف نن مثلاً 

 اسف. « آلالن»و « لالن»ی و ریشة فارس« لال»همان « لعل»شدا یا 
ار گرفف نن بیطدار را   در فرههگستان ایران بح  دامپیشن و بیطار پی  آمد و خهدا

معهای بیطاری اسف نن اسد  درمدان    نن رطعاً ریشة آن یونانی بن دانهد، درحالی عربی می
« بطدر »ندن   یاندد، درحدال   پهداشتن« بطر»نهد و بعد بن زبان تازی رفتن و آن را از ریشة  می
اسف و با درمان ندردن سدتور   « سرخوشی»اسف و معهی مجازی آن، « شکافتن»معهی  بن

 هیچ مهاسبتی ندارد. 
اسف و الماس و دیهیم و سپهر و زمدرد و صددها   « پهگان« »فهجان»اصل ردیم نلمة 

 نلمة دیگر هم از یونانی آمدا اسف. 
ریف گرفتن تازی از فارسدی  ربلاً گفتم نن عا. پیروی زبان تازی از ناموس فارسی

باز »در فارسی معهای « گشادن»فقط در نلمات نیسف، در معانی مجازی نیی هسف. مثلاً 
را عیهداً بدن   « فدتح »اسف. تازیان « نشور گرفتن»دارد و یکی از معانی مجازی آن « نردن

در فارسی در سکن ساختن بدن ندار رفتدن و    « زدن»اند. یا نلمة  همین حال استعمال نردا
اند.  گفتن« ضر »ند و  ا در زبان عر  عیهاً آن را تقلید نردا«. سکن زدن»یعهی « درر زدن»
و این فقط در زبان فارسی هسف. «. چشمن»اسف و هم « چشم»معهی  تازی هم بن« عین»
هدر ملتدی ندن    «. دل گشدادا »ترجمة « الصدر وسی »اسف و « بدگمانی»ترجمة « سوءظن»

 گیرد. قلید ملتی نن پس از آن وارد تمدن شدا ررار میتر باشد، مورد ت تمدن  ردیم

 ،6، ش1، سیادگـار ، «سیاسـت زبـان  »(، 0114اقبال آشتیانی، عباس ) (1
 .7-0ص 

ملل بیدار جهان برای نشر محصولات فکری و ذوری خود در میدان بیگانگدان سیاسدتی    
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ف. اگدر در  دارند نن اهمیف آن از سیاسف ارتصادی ایشان اگر بیشتر نباشد، نمتدر نیسد  
نتیجة اعمال این سیاسف، مردر خارج بن معهویات و ذوریات صاحبان آن سیاسف آشدها  
شدند و محبتی بن آنها پیدا نردند، برای نالاهای مادی آن رور نیدی مشدتریان پابرجدایی    

یان بن یونان و رور ردیم دارند یا مستشررین بن ایران دارند، از یشوند. محبتی نن اروپا می
اسف. وسیلة انتشار معهویدات و   رفتن ادبیات سن رور متمدن باستانی فراهم شدا راا فراگ

میان ملدل بیگاندن مانهدد نالاهدای      ذوریات ملل زبان ایشان اسف. السهة مختل  اروار در
شدود و زبدانی    چشمی با یکدیگر می ارتصادی در بازارهای فروش گرفتار معارضن و هم

صاد و سیاستی روی و معارفی متهاس  با حوائج روز آید نن دولتی مقتدر و ارت غال  می
و ادبیاتی عالی از آن حمایف نهد. مورعی بود نن زبان شیوای فارسدی زبدان تجدارت و    

وسیلة آن احکار و اوامر خود را بن  هایی روی در ایران بن سیاسف و اد  بود، زیرا دولف
ن را در دسف داشتهد و نردند. تجار ایرانی رسمف اعظم تجارت آن زما خارج صادر می

تددریج تهدیل    ولی بدن  ،های دنیا عشاری دلباختن داشف ادبیات فارسی در تمار آن رسمف
 فاح  علم و اد ، حوزة انتشار زبان فارسی را بسیار تهگ نرد. 

زمین برای نشر زبان خود مددارس زبدان بداز نردندد و جرایدد و       دول مقتدر مغر 
ارزاندی و آسدانی در اختیدار مدردر      عات خود را بننمودا و نت  و مطبو مجلات انشا می

 گذاشتهد.   می
داشتن باشد. در ایران « سیاسف زبان»اگر مملکف ما هم بخواهد زندا بماند، باید ین 

 اگر زبانی دیگر بر زبان فارسی غال  شد، فاتحة ایران و ایرانی خواندا اسف. 
پرسف  های مهفعف یکات دولفنهد، تحر خطر بیرگی نن امروز زبان فارسی را تهدید می

عهوان زبان رسمی و اهمیف دادن بدن   های محلی بن یل  اروپایی اسف در احیای لهجن زیادا
دولف باید دو وجهدة نظدر    ،السهة افراد ارلیف در مقابل زبان رسمی. در اختیار سیاسف زبان
انگدان بدرای   ای را ندن بیگ  داشتن باشد: خارجی و داخلی. در خارج از نشور باید عین نقشن

نههد تعقی  نمایهد و بی  از همن متوجن بلادی باشهد  نشر زبان خود در نشور ما تعقی  می
نههدد.   نن سابقاً جیو ایران بودا و امروز رسمف مهمی از مردر آن بن زبان فارسی تکلدم مدی  
ر و نگا باید مجلات زیبا و ارزان فارسی در دسترس ایشان بگذارد، از ایشان استاد و روزنامن

 عالم بن داخلة نشور جل  نهد و از همین یبقات نسانی بن آن نواحی بفرستد. 
در داخلن باید برای تقویف زبان فارسی و انتشار دامهة نفوذ آن در هر گوشن و نهدار  
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هدای   های ایرانی و هدم بدرای زبدان    از نشور و دفاع از آن مبادرت شود. هم برای لهجن
شدود. دربدارة    تبلیغات سدوئی باشدد ندن از خدارج مدی      غیرایرانی در ایران باید مواظ 

های عربی و ترنی، نن در ین رسمف از مملکدف میدان ایرانیدان معمدول      متکلمان زبان
اسف، باید بن مردر اجازا دهد تا سهی معدینّ زبدان محلدی خدوی  را بدن ایفدال خدود        

ههدد. سدعی   فارسی بن ایشان درس بد  بیاموزند و سپس تحصیلات متوسطن و عالین را بن
بیاورند. اصل مسئلن این اسف نن ایرانی ایرانی بماند  رنمایهد نن ایفال را روحاً ایرانی با

 و ایرانی فکر نهد و جی مصالح ایران چییی دیگر نخواهد. 

، 1، سیادگـار ، «باز هم فرهنگسـتان  »(، 0115اقبال آشتیانی، عباس ) (4
 .7-0 ، ص7و  6ش

ار و چون از ابتددا بدا    واستن بن عضویف فرههگستان درآمدانگارندة این سطور ندانستن و نخ
ار. علف آن هدم یکدی ایدن     ندرت در جلسات آن شرنف نردا ار، بن این اساس مخال  بودا

بودا نن ندیدا و نشهیدا بودیم جمعیتی غیرمتجانس برای دیگران لغف وض  نهد یا لغاتی را 
ض نهد. دیگر آنکن در وض  و تبددیل  های نج خود عو هاسف معمول بودا با سلیقن نن ررن

لغات هر نوع حرف حسا  را زیر پا بگذارند. این فرههگستان در گذشتن چدن ندار خیدری    
اندد.   ساز بن این ندار دسدف زدا   خواههد آن را احیا نههد؟ جماعتی لغف انجار دادا نن باز می
ر علم و اد  برای یرفی و آزادی رشد نهد. اگ یرف بماند و در سایة بی علم و اد  باید بی

تهذی  نفس و مقدمة تصفیة باین و تقویف اخلاق نباشد، نن بن صدق و صفا یلد  شددا   
برند. بن عقیدة ما ربل از احیای فرههگستان یا تشکیل  اسف، نن ملن و ملف از آن مهفعتی می

مشدف مدردر    انجمن ادبی باید بن ین انقلا  اخلاری دسف زد تا علم و اد  بن دسف ین
توسط مردر وض  شددا، مهتهدی از    ن ورزیدا شود. لغف و ادبیات مال مردر اسف و بنباایما

اند، سکة ربول خود را بدر لغدات زدا و محصدول     میان ایشان نسانی نن نابغن و سرآمد بودا
و آنها را بدون هیچ تکلید     ذوق و رریحة خود را در رال  جمال لفظ و نمال معهی ریختن

هدای علمدی و    هدا و انجمدن   اند. وظیفة آنادمی نظر نردا صاح  و تحمیلی مقبول یب  مردر
اند، مجری دارد و در راا دفاع از  ادبی این اسف نن آنچن را مردر خواستن و گفتن و پسهدیدا

هدای زشدف و نامتجدانس بدا      زبان و ادبیات، از معمول شدن لغات و ترنیبات غلط و سبن
های ادبدی و علمدی و    تراشی وظیفة انجمن سازی و ادبیات روح زبان جلوگیری نماید. لغف
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های ملکی و سیاسی نیسف. ببیهید در ممالن اسلامی مصر و شار و عراق برای دفاع  ردرت
اند. هر سال چقدر نتا  و رسالن و مجلدن   از لغف و ادبیات عربی و بسط دامهة آن چن نردا

رداهرا یدا مجمد     ورف مجمد  ملکدی    شود، اما هیچ چاپ و در دسترس عمور ررار دادا می
 زبانان دنیا لغف وض  نکردا اسف. علمی دمشس برای عربی

بن عقیدة ما انتشار ین نمونة صحیح و سالم از آ ار ادبی فارسی یا ترجمة ین نتا  
مراتد  از تشدکیل    مفید و آسان نردن وسیلة دسترسی مردر بن مواد لازر برای مطالعن بن

 هر انجمن ادبی مفیدتر خواهد بود.

، «های بیگانه در زبـان فارسـی   نفوذ زبان»(، 0118وغی، محمدعلی )فر (5
 .61-60، 11ص  ،1، ش4، سجهان نوترجمه و اقتباس: ایرج افشار، 

ا ر ایدن تحدولات   برنهد و  المللی نوع زندگانی و تمدن بشری را دگرگون می روابط بین
سف ندن بدر سدر    گیرد. این ماجرایی ا زبان آن ملف زیر نفوذ ین لسان خارجی ررار می

دار و وسدی    آید. تأ یر و نفوذ عربی در فارسدی بسدیار دامهدن    فارسی آمدا و ههوز هم می
اسف. فقط باید گفف زبان ما ازنظر نبوغ، ایراندی اسدف و ازنظدر لغدف، عربدی. غیدر از       

اند، مانهد ترنی )بین و بیگم و اتابن(،  های دیگری هم در فارسی تأ یر نردا عربی، زبان
هدای اروپدایی در    )چائی( و ههدی )پالکی و چیف(. در یدن ردرن اخیدر زبدان    یا چیهی 

ها از چهد ررن پدی    ها و انگلیسی فارسی وارد شدند و این نفوذ دامهن پیدا نرد. با روس
رسد بدی  از   نظر می  مرز بودیم و روابط سیاسی و تجاری داشتیم، پس بن همساین و هم

أ یر گذاشتن باشهد. اما لغات روسدی )سدماور و   همن روسی و انگلیسی در زبان فارسی ت
استکان و اسکهاس( و انگلیسی )تراموای و گیلاس و نتری و بطری( دخیل بسیار ندادر  

غیراز این دو، زبان فرانسوی نفوذ رابل تدوجهی در لسدان مدا دارد. از     و نمیا  اسف. بن
ة تشابن اخلاردی میدان دو   واسط خواندند، بن ها ربل ما ایرانیان را فرانسویان آسیا می مدت

های علمی نمودند و اصدطلاحات فرانسدوی    وجود آمد و بن هم نمن  ملف، روابطی بن
 وارد فارسی شد )سوپ و ساردین و دیکتن و پرگرار و سیکل و مرسی و...(.

نکتة مهم این اسف نن بن این تغییر و تحول بن چن چشم و نظر باید نگاا نرد. غهای 
 غور نشور ممکن نیسف. زبان ین مملکف با اسدتعانف از لسدان   لسان فارسی با بستن 

نهد. در زبدان فرانسدن    شود. تهها زبان فارسی تغییر نمی نشور دیگر موجد فقر خود نمی
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، ... از زبدان  «عمامدن »، «یاسمن»، «دیوان»، «بازار»اند، مانهد  نلماتی از زبان ما ریشن گرفتن
یدا مدثلاً   « وزیر»، «شیمی»، «خلیفن»اسف، مثل عربی هم لغات بسیاری وارد فرانسن شدا 

 )راتل( نن داستان شیریهی دارد.  assassinنن از صفر ریشن گرفتن یا  zeroنلمة 
های بیگانن را بگیرند. اما نباید تصدور شدود    توانهد جلوی سیل لغف ملل مختلفن نمی

ون راعددا در  فایددة انگلیسدی و فرانسدوی را بدد     نهم نلمات بی نن من شما را وادار می
اندد و هدر    ای از مردر هستهد نن تازا از تمدن جدید بدویی بدردا   فارسی وارد نهید. یبقن

نههد. این دستن را من با تمار  لحظن ین لغف خارجی را بیجا و بدون اصول استعمال می
 دهم.  نوش  مورد سرزن  ررار می

رزید، زیدرا ورتدی   دهم نن از تحصیل زبان مادری خود نوتاهی نو من بن شما پهد می
ای ادعا دارند  ردر هم نن عدا نهید نن زبان ما آن بن فارسی خو  آشها شدید تصدیس می

فقیر نیسف. باید این لسان شیرین را تحصیل نرد و محترر شمرد، زیرا نن زبان فردوسی 
 و سعدی و حافظ و خیار اسف. 

دانشکدۀ ، «پسوند مصدر در زبان فارسی»(، 0111ناتل خانلری، پرویز ) (6
 .60-48 ، ص1، ش0 ، سادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

آمدا اسدف   المعجم فی معاییر اشعار العجمترین اشارا بن پسوند مصدر در نتا   ردیمی
فرانسدوی بدن ندار رفتدن      suffixe)توضیح ایهکن پسوند لفظی جدید اسف ندن در برابدر   

دسدتور زبدان فارسدی    این نتا  تا نتا   اسف(. بررسی آ ار مربو  بن رواعد فارسی، از 
دهد نن دربارة مصددر دو ردول وجدود داشدتن اسدف. برخدی        نشان می ها برای دبیرستان

 شمارند.   می« دن»یا « تن»دانهد و برخی  می« ن»علامف آن را فقط 
مشتر  اروار ههدواروپایی مصدر وجود نداشتن اسف و صیغة مصددر    ظاهراً در زبان
اسدف. در    شددا  یور مستقل ساختن و پرداختن می های ههدواروپایی بن در هرین از زبان

« ذن»و « دن»، «تدن »توان دید   فارسی باستان، اوستایی و ایرانی میانن پسوند مصدر را می
در پهلوی زردشتی بدن ندار رفتدن    « تن»در پهلوی مانوی و « دن»و « تن»در زبان پارتی، 

فارسدی دری پدس از اسدلار اسدف،      مخصدوص « دن»اسف. پس این تصور نن وجدود  
وجدود نددارد. یکدی از وجدوا     « تدن »صحیح نیسف. در زبان سغدی، مصدر مختور بدن  
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ا  نن  -مصدری در سغدی، مانهد مصدر مرخّم فارسی اسف و دیگری مصدر مختور بن 
 معادل اسف با اسم مصدرهای فارسی مختور بن همین جیء مانهد خورا  و پوشا . 

اسدف ندن مدادة آن در    « تن»تهها نیسف، اصل آن « ن»صدر در فارسی بهابراین، پسوند م
از آن سارط شدا و همان مادة نلمن باری ماندا  aiy-فارسی باستان سابقن دارد و جیء صرفی 

در مصدر « ت»اند نن  دانهد، اغل  تصور نردا می« ن»نن پسوند مصدر را فقط  اسف. نسانی 
در ماضی مطلس جیء تصریفی دیگری اسدف ندن    «د»یا « ت»و ماضی یکی اسف، اما حرف 

نخسف بن اسم مفعول اختصاص داشتن و سپس در ماضی بن نار رفتن اسف. همچهین، همین 
موج  رانون تجانس حروف تغییر نردا و حدرف تداء بدن دال بددل شددا       اسف نن بن« تن»
اما پس  اسف، صورت اصلی ماندا  آوا )خ، س، ش، ف( بن های بی بعد از صامف« ت»اسف.  

 اسف.    تبدیل شدا« د»های آوایی )ن، ر( بن  ها یا صامف از مصوت

 ، 01، ش7، سسـخن ، «بیمـاری الفـا   »(، 0115) ناتل خانلری، پرویـز ( 7

 .916-911 ص
اسف. خوانهدا ممکن اسدف بپرسدد مگدر     در زبان ما از دیرباز بن حس الفاظ تجاوز شدا 
لفظ چیسف. نلمن علامتی صوتی اسف نن لفظ هم حقی دارد؟ آری، نخسف باید بدانیم 

آورد. نلمن را بن موجود  صورت چییی محسوس یا اندیشة امری معهوی را بن خایر می
یعهدی صدورت    ،توان نرد نن نالبدی و جانی دارد. نالبدد نلمدن لفدظ    ای تشبین می زندا

زندا نهد. این موجود  ای نن در ذهن پدیدار می ملفوظ آن اسف و جان  معهی یا اندیشن
میدرد. زادن نلمدن    شود و مدی  نهد، ناتوان و بیمار می شود، نمو می عمری دارد. زاییدا می

پدذیرد. نمدو آن عبدارت     ورتی اسف نن ذهن افراد جامعن لفظی را برای بیان مفهومی می
شود. ناتوانی آنگاا اسف نن  اسف از ایهکن معانی وسی  و متعددی بن لفظ ارتبا  دادا می

رسدد   ن مهظور گویهدا اسف بر معانی دلالف نکهد و مرگ آن ورتی فرامدی ردر ن نلمن آن
 توانهد مقصود خود را با آن انجار بدههد.  نن اهل زبان دریابهد دیگر نمی

ردر نن معهی هسف، لفظ نیسف. پس بن نار بردن ین لفظ برای  اما در هیچ زبانی آن
وة بیدان اسدف، ولدی    چهد معهی امری اسف نن موج  توسعة زبدان و آسدان شددن شدی    

آورد. اگدر مقصدود گویهددا و     ای دارد و اگر از آن بگذرد، عی  و نقص بن بار می اندازا
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نویسهدا با شهوندا و خوانهدا یکی نباشد، ناچار باید معتقدد شدد ندن در نشدانن نقصدی      
وگوی روزانن ایدن نقدص    شود. برای گفف هسف  یعهی مقصود اصلی از آن حاصل نمی

، اما ههگار نوشتن باید از این نقص بیشتر پرهیی نرد. مثلاً اگر در زبان چهدان مهم نیسف
رود، جدای نگراندی نیسدف، امدا در نوشدتن       بن نار می« شکم»معهی  بن« دل»محاورا لفظ 

انگاری نرد. اگر نویسهدگان رومی از ایدن نکتدن غفلدف نههدد و در      توان چهین سهل نمی
شود   نم نلمات زبان ایشان پژمردا و بیمار می نم استعمال الفاظ درف لازر بن نار نبرند،

نههدد. ایهکدن گفتدیم بسدیاری از      یعهی دیگر راسف و روشن بر معانی مقصود دلالف نمی
نلمات زبان فارسی ناتوان و بیمار شدا، اشارا بن این حال بدود. ایدن تجداوز و سدتم از     

گان و شداعران مدا   یکی عادت بن مبالغن ندن ندید نویسدهد     چهد راا صورت گرفتن اسف
ردر این  اسف، اما آن «مجروح نردن»معهی  در فارسی بن« خستن»رواج فراوان دارد، مثلاً 

ایدم ندن امدروز دیگدر معهدی       نلمن را برای بیان ماندگی در نوفتگی عضلات بن نار بردا
اصلی آن از بین رفتن اسف. یا حالف تأ ر درونی را، نن بیان آن دشوار اسف، بدن تدأ ری   

نی تشبین نردا و سوختن دل پدید آمدا اسف. تعبیدر شددیدتر هدم شدد و نبدا       جسما
 شدن دل بن میان آمد. 

یکدی    انگاری اسدف و از دو راا صدورت گرفتدن    درتی و سهل تجاوز دیگر نتیجة نم
نلدی از   اند تا آنجا نن صراحف لفظ بدن  ایهکن لفظ واحد را برای معانی متعدد بن نار بردا

نن نخسف تصور امدری  « خیال»مثل  ،فهومی مبهم و نلی یافتن اسفمیان رفتن اسف و م
موهور بودا و بعد برای بیان همة امور ذههی بن نار رفتن، تا جدایی ندن انهدون در زبدان     

و غیدرا  « اندیشن»و گاهی « رصد و عیر»و گاهی « گمان»معهی  ها بن عامن و بعضی نوشتن
ین دارای معهی دریس بودا اسف، همدن بدن   رود. دیگر آنکن الفاظ متعدد نن هر بن نار می

« دلاویی»های نهونی میان  ین معهی مبهم و نلی استعمال شدا اسف. مثلاً دیگر در نوشتن
ترتید ، نلمدات    ایدن  تفاوتی نیسف. بن« دلچس »و « پسهد دل»و « دلپذیر»و « دلهشین»و 

ان و نویسهدگان ما در ایم. شاعر درتی و مبالغن، رنجور و ناتوان نردا روی بی فارسی را از
شهاختهد و هرین را درسدف   ررن چهارر و پهجم و ششم نلمات زبان خود را خو  می

نردندد.   اعتهایی و مسدامحن نمدی   بردند و در انتخا  لفظ برای بیان مقصود بی بن نار می
 نم این درف رو بن نقصان گذاشف و در نلمن، لفظ بر معهی غلبن نرد.  نم
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محتداج دردف و صدراحف بیشدتری هسدتیم.       ،چدن در ادبیدات  چن در علم و  ،امروز
نویسهدا باید نلمات را با درف تمار در ذهن بسدهجد و چگدونگی اسدتعمال آنهدا را بدا      

 ،توان رنجوری و ناتوانی را معهی دریس دریابد و حس هر لفظ را ادا نهد. بن این یریس می
 نن در نلمات فارسی پیدا شدا، چارا و درمان نرد. 

 .011-99 ، ص1، ش8، سسخن، «غم زبان»(، 0116شاطر، احسان )یار (8

غم زبان تهها دامهگیر ادیبان و دستوردانان نیسف، هرنس شعر حافظ و سعدی خواندا و 
نصی  نیسف. بسیاری  امروز شاهد آشفتگی بازار زبان فارسی اسف، ناچار از این غم بی

ا برخی انتشارات دانشگاا سدر بدن   های اداری یا مذانرات مجلس ی امروز با خواندن نامن
نههد نن ههوز نار زبان چهین پریشان نبود.  افسوس یاد از ایامی می جهبانهد و بن تأس  می

خرامیدد. تدا ندی     نشسف و لفظ بیگانن خودسرانن در ص  عبارت نمدی  مفرد با مفرد می
جای  بن  بگویهد« اشترا  مساعی»، «تشرین مساعی»جای  توان تحمل نرد نن مردر بن می
بدر  « وضدعیف »و « مورعیدف »بکوشهد و در استفادا از « تکمیل نقائص»در « رف  نوارص»

 هم پیشی بگیرند؟
مدایگی ندلار رندج     های مغلدو  و ناههجدار و بدی    من هم در غم نسانی نن از نوشتن

گیرندد، یدن    نهم تمار نسانی نن در نار زبان سدخف مدی   برند، شریکم. اما تصور می می
اند و آن این اسف نن بهای سیر و تحول زبان بر مهطدس   از نظر دور داشتننکتة اساسی را 
آیین باشد، امدا زبدان اعتهدایی بدن ذهدن       پهدارد نن نار باید بن اندی  می نیسف. ذهن نظم

رود و چون راا هموار شد، ادی  و سخهور هدم پدا در    اندی  ندارد، بن راا خود می نظم
اسف،   گانن را، نن زبان در سیر خود اعتبار بخشیداگذارند و غلط و ناصوا  و بی راا می

جی این بود، ما امروز مجاز نبودیم الفداظی   پذیرند. اگر عهوان الفاظ درسف و ادبی می بن
)اصل ایهها صافی و معافی و دوستار و « دستور»و « دوستدار»و « معاف»و « صاف»چون 

چشدیدن(، بداختر )شدمال( را    دستوری( را بن نار ببریم یا صدا )انعکاس صوت(، ذوق )
 بن معانی امروزی بن نار ببریم.

گوییم، از برنف  نمی« خشترا»را « شهر»و « ارتخشتر»را « اردشیر»ایهکن ما مثلاً امروز 
نافرمانی زبان و غفلف دستوربانان اسف. اساساً تحدول زبدان مدا از فارسدی باسدتان بدن       



118 
  4  گزینی واژهمطالعات 

 ها گلچینی از دیرینه 
 گزینی و... رفی مقالات واژهمع

 

 

هدای   بایسف بن زبدان نتیبدن   و ههوز میپذیر نبود  پهلوی و پهلوی بن فارسی نهونی امکان
 داریوش سخن بگوییم.

زبان دائماً در تحول اسف و هرگاا نن جامعن دستخوش تغییرات اجتماعی و فکدری  
تبد    نهد، تحدول زبدان نیدی بدن     های تازا در ذهن مردر رخهن می شود و اندیشن شدید می
های اروپدایی و حتدی    انگیرد. زبان امروز ما پر از اصطلاحاتی اسف نن از زب سرعف می

ایدم و حتدی ادیبدان     ها خو گرفتناسف، با گذشف زمان با بعضی از آن ترنی ارتباس شدا 
احساس « نق  مهمی ایفا نرد»رود از شهیدن عباراتی مانهد  حمیف ما امروز تصور نمیبا

 دگرگونی احوال نههد.
بگذاریم هر مرج اسف، پس  و ادی  نقاد خواهد گفف اگر تحول زبان عذرخواا هرج

ومدرج در زبدان پسدهدیدا     خواهد با زبان ما بکهد؟ نن، هدرج  یب  و جاهلی هرچن می نج
نیسف. من خود آرزو دارر بن هرین از فضلای ادارة تربیف بدنی دا اسد  تدازی و دو   

« نرم »عوض رول بگیرند نن دیگر  نمر و ین خلعف شاهوار ببخشهد و در غلار زرین
، امدا غافدل   «روی نسدی حسدا  نهدد   »ن نههد نسی مجاز نیسف را بن نار نبرند یا اعلا

« ندرم  »مهوال بگذرد، سرانجار روزی خواهد رسدید ندن    نیستم نن اگر چهد سالی بدین
و صدها غلط دیگر در فارسی، حس ارامف خواهد یافدف. سدخن در   « پیدای »نیی چون 

ن راضدی دادگداا   مددار چدو   ماند. زبان این اسف نن زبان در یول زمان بر ین شیوا نمی
نهد  اسف، وظیفن دارد خطا و ناصوا  را محکور نهد، اما توجن نهد نن روزگار تغییر می

نمایدد نیدی تغییدر     ها و دستورهایی نن امروز چهین اسدتوار مدی   و با گشتن روزگار، آیین
پذیرد. شاید روزی برسد نن نثر امروز ما نیی بدا همدة بددعت  در نظدر فرزنددان مدا        می

 نههن و نامأنوس جلوا نهد نن نثر گردییی و بیهقی در نظر ما.یور  همان

دهخـدا،   نامـۀ  لغت، مقدمه، «عوامل فساد لغت»(، 0118معین، محمد ) (9
 .41-41 تهران: دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، ص

 های فارسی از اغلا  مشحون باشد: نامن چهد امر موج  شدا نن لغف
و خط عربی در ایهکن حدروف مصدوت داخدل    ال ( تغییر خط پهلوی. خط پهلوی 

تر  حروف صامف نیسف اشترا  دارند، اما تشخیص بعضی حروف در خط پهلوی آسان
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هاسدف.   بر شباهف، امتیاز حروف از یکدیگر وابسدتن بدن نقطدن    اسف. چن در خط، علاوا
جدی از  »آمدا اسف  شاههامناسف، مثلاً در نسخ   گذاری موج  تصحی  بسیار شدا نقطن

نشدکی ندن از دوغ   »معهی   اسف بن« ترف»نن برف نیسف و  «و شیرش نبودی خورشبرف 
« تشدتر »، نن صدحیح آن  «بشتر نار میکائیل اسف»آوردا نن  لغف فرسیا اسدی در «. سازند
 اسف. 

مهاسبف آنکن زبان فارسدی زبدان مدادری      ( عدر توجن ایرانیان. ازآنجانن ایرانیان بن
فرههدگ فارسدی بدن     111اندد. از ررید     نیاز دیدا غف بیآنان اسف، خود را از فرههگ ل

فرههگ بن دسف ایرانیان نوشتن شدا  31های دیگر، فقط حدود  فارسی یا فارسی بن زبان
 اسف. ایرانیان ههدوستان نیی در این حسا  بن شمار آمدا اسف. 

هدا همدف    نامدن  نویسان غیرایرانی. دانشمهدان ملل مجاور نن بن تألی  لغدف  ج( لغف
گماشتهد و سعی ایشان مصا  و مأجور اسف، اما چدون اهدل زبدان نبودندد، ایشدان را      

آمددا اسدف:   « ندیس فددا  »، ذیدل  اللغات  غیاثاشتباهات بسیار دسف دادا اسف، مثلاً در 
ای زر را انداختن بگریدید تدا بدن زر مشدغول شددا، تعارد  او        آنکن مخال  بن ورف هییمف نیسن»

گداا مؤلفدان نلمدات را بدن     «. ردوچ رربدانی  »معهی  بودا، بن« دانی  ف»نن  حالی . در«نکههد
اند، نن بن مفاهیم متعدارف در ایدران،     ای نن در محیط آنان معمول بودا، ضبط نردا معانی
و گاا لغات غیرمستعمل ندید ایرانیدان را   « روی تازا داشتن، معتبر بودن در نظرها»مانهد: 

 «.نی: نوعی خربیاجهجها»اند، مثل:  جیو لغات فارسی آوردا
د( تصرف ناتبان. این امر ناشی از غلط خواندن و ندانسدتن مفهدور نلمدات اسدف،     

ناتوزیدان،  »در شرح یبقات چهارگانة عهد جمشید چهار نار آمدا:  شاههامنازجملن: در 
اسف  هدر چهدار غلدط     های فارسی شدا  و وارد فرههگ« نیساریان، نسودی، اههوخوشی

‌‌ن، رشتاریان، بسودی، اهتوخشی یا هوتوخشی اسف.اسف و صحیح آن آتوریا

، 5ش ،01، سیغمـا . «سوسیس، ساندویچ»(، 0119رجایی، احمدعلی ) (01
 .155-154 ص

تدر اسدف.    مهاس « آگهج»اگر بخواههد برای سوسیس و نالباس معانی فارسی برگییههد، 
هخددا در  آمددا و اسدتاد فقیدد د    برهدان ردای   اسدف و در  « پر ندردن »معهی  بن« آگهدن»
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نیدی   فرههگ نظدار اند.  شعری از نسایی مروزی هم شاهد آوردا« آگهج»در ذیل  نامن لغف
« عصدی  »اش  و ندار عربدی  « جرانهدد »و « جرغهد»های دیگرش  آن را شرح نردا نن نار

 اسف. 
خورش را بن نان  ساندویچ نار رماربازی بودا نن برای دور نماندن از بسا  رمار، نان

داشتن اسف و این خورانی بن ندار اوسدف و ربطدی بدن آن      دسترس می نرر پیچیدا و در
(. این لقمة آمادة لذیذ از دیرباز در ایران سابقن Sandwichجیایر وار  در هاوایی ندارد )

« آورت بدیر »صورت  نامیدند. این نلمن در پهلوی بن می« آورد آور/ بیر بیر»داشتن و آن را 
معر  شدا اسف. تقریباً همدة نتد  مهمدة    « اوردزم»صورت  موجود اسف و در تازی بن

خدورش پیچیددا را    اند. در تهران نیی لقمة نان معهی میبور ذنر نردا را بن« آورد بیر»لغف، 
 گویهد. می« راضی»نن غالباً بن نودنان دههد، 




